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بسمه تعالي

بحث در اعتبار يقين در دخول در اسلام بود که آيا يقين به توحيد و الوهيت و رسالت در دخول در اسلام لازم است يا مجرد شهادتين کفايت مي کند.

گفتيم دو طائفه دليل در مقام داريم . از يک طائفه عدم اعتبار استفاده مي شود و از طائفه اي استفاده اعتبار مي شود.

طائفه اولي مجموعه اي از ادله است. دو دليل از کتاب را متعرض شديم.

دليل سوم: سيره قطعيه نبويه صلي الله عليه و آله و علويه عليهم السلام
وقتي کافري اظهار شهادتين مي‌نمود، معصوم عليه السلام با وي معامله مسلمان کرده و بر وي احکام مسلمان را جاري مي‌نمود و چنانچه مرحوم محقق خويي ره فرموده‌اند قطع داريم که اسلام آوردن بسياري از کفار به خصوص در جنگها، همراه با قطع و يقين نبوده بلکه به دليل ترس از کشته شدن بوده است ولي با اين حال معصوم عليه السلام اسلام وي را مي‌پذيرفت و اين سيره قطعيه نشان دهنده اين است که براي تحقق اسلام، يقين و قطع لازم نيست بلکه اقرار لساني کافي است و با مراجعه به سِيَر نقل شده در کتب تاريخ و روايات، انسان به وجود چنين سيره‌اي يقين پيدا مي‌نمايد.
دليل چهارم: وجود روايات کثير در ابواب و مضامين مختلف
رواياتي وجود دارد که دلالت بر عدم لزوم يقين در تحقق اسلام دارد و بخشي از آنها را مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري ره جمع آوري کرده‌اند که آن روايات در کلمات ديگران مشاهده نشده است.
طائفه اول:
رواياتي که مفادشان کفايت اظهار شهادتين در تحقق اسلام بود يعني همان طائفه دوم زيرا مفاد اين روايات مطلق است يعني مي‌فرمايد که اظهار شهادتين براي تحقق اسلام کافي است ولو يقين نداشته باشيد البته با صرف نظر از اينکه برخي از بزرگان فرموده‌اند که واژه شهادت دلالت دارد بر إخبار و إظهاري که از روي علم باشد که در آينده پيرامون اين مطلب بحث خواهيم نمود.
طائفه دوم: 

رواياتي که مفادشان بالا بودن مرتبه يقين نسبت به مرتبه اسلام آنهم با چند درجه اختلاف، مي‌باشد مانند روايت ذيل:
«مُحَمَّدُ بْنُ يحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِيمَانُ‏ فَوْقَ‏ الْإِسْلَامِ‏ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ لَمْ يُقْسَمْ بَينَ الْعِبَادِ شَي‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيقِينِ.»

اين روايت دلالت دارد بر اينکه براي رسيدن به مرتبه يقين، شخص بايد مسلمان و مؤمن و متقي باشد و اگر بخواهيد واژه يقين را بر غير معناي ظاهري آن حمل نمائيد، جواب اين است که چنين حملي احتياج به قرينه دارد و در اين روايت قرينه‌اي وجود ندارد و از اين روايت به دست آورده مي‌شود که براي تحقق ايمان، يقين لازم نيست و از اين رو شخص ظانّ يا مطمئن مومن مي‌باشد زيرا در اين روايت يقين بعد از تقوي و تقوي بعد از ايمان قرار داده شده است.

«و حمل اليقين على غير ظاهره بلا وجه و لا يخفى أنّ مقتضاه أنّ الظانّ أو الّذي حصل له الاطمينان و إن لم يحصل له اليقين مؤمن أيضاً.»

اشکال طائفه دوم:
لازمه چنين سخني اين است که شخص فاسق است به يقين نرسد در حالي که اين سخن خلاف وجدان است زيرا کساني را مي‌شناسيم که يقين دارند ولي گناه نيز انجام مي‌دهند مانند شيطان که يقين وي از بسياري بيشتر است و از طرف ديگر در رأس عاصين مي‌باشد و از اين رو اين سخن قرينه است که مقصود از واژه يقين معناي غير ظاهري آن است.

جواب‌هاي اشکال:

جواب اول: 
اين گونه افراد يقين ندارند بلکه ظن قوي يا اطمينان دارند.

جواب دوم:

غالبا اين گونه است که کسي با تقوا به يقين مي‌رسد و روايت هم بر اساس اين غلبه سخن خود را فرموده است که در اين صورت با قبول اين غلبه استدلال ايشان تمام است.
 طائفه سوم: 
رواياتي که دلالت دارند بر اينکه در بين مردم چيزي کمتر از يقين تقسيم نشده است مانند روايت ذيل:

«عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ‏ الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ مَا قُسِمَ فِي النَّاسِ شَي‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيقِينِ.»

تقريب استدلال:

مفاد روايت اين است که يقين خيلي کم در بين مردم تقسيم شده است و از اين رو اگر يقين در تحقق اسلام دخيل باشد بايد عده کمي از مردم مسلمان باشند زيرا مي‌دانيم معمولا مردم يقين به اين امور ندارند و حال آنکه مسلمان بودن عده کمي از مردم خلاف وجدان است.

«تقريب الاستدلال: أنّه لو كان المسلم هو الّذي حصل له اليقين فاللازم قلّة المسلم الواقعيّ بين المسلمين، و هو معلوم الخلاف.»

اشکالات طائفه سوم:

اشکال اول: 
اگر در حديث قبل قائل شديم که به قرينه بيان شده مقصود از واژه يقين معناي غير ظاهر آن است، قهرا مقصود از واژه يقين در اين عبارت نيز معناي غير ظاهر آن خواهد بود زيرا اين عبارت در ذيل همان حديث بيان فرموده شده است.
اشکال دوم: 
يقين احتياج به متعلق دارد و از اين رو مقصود از متعلقِ يقين در اين عبارت چيست؟ اگر مقصود يقين به الوهيت خداوند متعال باشد بايد گفت که نبود چنين يقيني نادر است زيرا خود قرآن هم فرموده است: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»
 و همچنين يقين به وحدانيت خداوند متعال به معناي نبودن خداي ديگر،
 کم و نادر نيست بلکه بنابر «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»
 بيشتر مردم به يک خدا يقين دارند.

اگر مقصود يقين به رسالت رسول خدا صلي الله عليه و آله باشد باز بايد گفت که چنين يقيني کم نمي‌باشد زيرا  کساني که در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله بوده‌اند و معجزات ايشان را مشاهده کرده‌‌اند که حدود چهار هزار معجزه از ايشان نقل شده است، حتما براي آنها يقين به رسالت ايشان حاصل شده است و امروز هم راه حصول يقين به رسالت ايشان واضح است زيرا قرآن که کسي نتوانسته يک يا دو آيه مانند آن را بياورد، نشان دهنده اين است که ايشان فرستاده خداي متعال هستند و همچنين خود احکام دقيق اسلام از يک عرب درس نخوانده که دانشمندان عالم در حِکَم آن درمانده‌اند، از براهين حقانيت رسالت ايشان مي‌باشد. 
بدين جهت يقين به اين سه مورد که قائل به لزوم إظهار به آنها براي تحقق اسلام مي‌باشيم، در بين مردم رايج است. 

 طائفه چهارم:
برخي از روايات دلالت دارند بر اينکه يقين موجب علاماتي در ظاهر و روح و اعمال انسان مي‌شود مانند روايت اسحاق بن عمار:
«مُحَمَّدُ بْنُ يحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِي وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ فَنَظَرَ إِلَى شَابٍّ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يخْفِقُ وَ يهْوِي‏ بِرَأْسِهِ مُصْفَرّاً لَوْنُهُ قَدْ نَحِفَ جِسْمُهُ وَ غَارَتْ عَينَاهُ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كَيفَ أَصْبَحْتَ يا فُلَانُ قَالَ أَصْبَحْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ مُوقِناً فَعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قَوْلِهِ‏ وَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ يقِينٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ يقِينِكَ فَقَالَ إِنَّ يقِينِي يا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَحْزَنَنِي وَ أَسْهَرَ لَيلِي وَ أَظْمَأَ هَوَاجِرِي فَعَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيا وَ مَا فِيهَا حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَ قَدْ نُصِبَ لِلْحِسَابِ وَ حُشِرَ الْخَلَائِقُ لِذَلِكَ وَ أَنَا فِيهِمْ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ يتَعَارَفُونَ وَ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ وَ هُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ مُصْطَرِخُونَ وَ كَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يدُورُ فِي مَسَامِعِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ هَذَا عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْزَمْ مَا أَنْتَ عَلَيهِ فَقَالَ الشَّابُّ ادْعُ اللَّهَ لِي يا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُرْزَقَ الشَّهَادَةَ مَعَكَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِ النَّبِي ص فَاسْتُشْهِدَ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ وَ كَانَ هُوَ الْعَاشِرَ.»

تقريب استدلال:

در اين روايات براي يقين علاماتي ذکر شده است که بسياري از اين علامات در بسياري از مسلمين نيست و بدين جهت بايد قائل شد که بيشتر مسلمانان، مسلمان نمي‌باشند و بطلان اين سخن واضح است.

«فإنّ مقتضى ذلك: عدم اليقين لمن لا يكون مثل ما للشابّ من الآثار، و لا أقلّ أنّ مقتضاه عدمه لمن لا يبالي بالمعاصي الكبيرة.»

اشکالات طائفه چهارم:
اشکال اول:

در اين روايت يقيني که موجب اين آثار شده است، يقين به قيامت و عذاب و سوال مانند آن است نه يقين به وحدانيت و الوهيت و رسالت و آنچه براي تحقق اسلام لازم است يقين به اين سه امر مي باشد
اشکال دوم:

روشن است که مقصود اين نيست يقين موجب اين حالات در همه مي‌شود بلکه يقين مقتضي اين حالات است و براي تحقق اين حالات بايد شرائط مهيا و موانع مفقود باشد مانند اينکه امام باقر عليه السلام طبق روايات سمين بوده‌اند در حالي که ايشان انسان کامل هستند.
�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 52؛ روايت از جهت سند معتبر است.


�. شرح العروة الوثقى (للحائري)، ج‌2، ص: 374‌


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 51


�. شرح العروة الوثقى (للحائري)، ج‌2، ص: 374‌ 


�. لقمان / آيه 25


�. نه به معناي عين ذات بودن صفات خداوند متعال زيرا اصلا اذهان مردم به اين مطالب توجه ندارد و فهم آن مطالب نيز آسان نمي‌باشد.


�. روم / آيه 30


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 53


�. شرح العروة الوثقى (للحائري)، ج‌2، ص: 374‌ 
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